
 صحنه نخست 

کان : استیشن پرستاری   م

 در تابستان  صبج یک روز کاری  10زمان حدود 

گاه پرستاری می شود و در حالی که گوشی تلفن را از مقابل   خانم سرپرستار  با کلافگی تؤام با دلسوزی وارد ایست
 منشی بخش بر میدارد گویی با خودش گلایه می کند: 

آدم خوبیه، نمی دونی چجوری دورش رو گرفته اند ) تلفن سمت دیگر بوق می خورد، دستش را   -
روی دهنی تلفنی گرفته است، خطاب به منشی( رضا عباسی به زور میخواست دستش رو ببوسه،  
همشون ذوق می کنند میبینندش ) تلفن پاسخ داده می شود، خطاب به مخاطب تلفنی( الو؟ دکتر،  

کلی داریم که نمی دونم کوچیکه یا بزرگ، نه، نه، در مورد دکتر   من معیری ام ،  شکر... اینجا یه مش
سماوات... نه خدارو شکر خوبند... )کمی تأمل می کند( آقای دکتر تشریف آورده اند دوباره  



برای ویزیت، مریض ها هم چون خیلی قبول شون دارند از خداشونه که دکتر ویزیت شون کنه.  
 د در انتظار کلام طرف مقابل( منتظر شما هستیم. )مکثی می کن

چند دقیقه بعد در حالی که دکتر جوانی وارد می شود سرپرستار به سمت وی می رود و در حالی که با دست از پنجره  
 دکتر سماوات را که بیماران دورش حلقه زده اند و به آهستگی به سمت بخش می آید را نشان می دهد می گوید: 

تر، مریض ها عاشقشند ) کمی عذاب وجدان می گیرد( راستش منم دوستش دارم. )کمی  ببینید  دک  -

اندوه را چاشنی می کند( از وقتی که همسرش فوت کرده بار سوم یا چهارمه که صبج بیدار میشه، به  
 هوای قدیم پا میشه میاد اینجا مریض هاشو ویزیت کنه. حراست می گفت راهش ندیم..

گاه می کند: دکتر جوان در حالی که    کلام اورا قطع می کند و به دکتر سماوات مسن که به سختی راه می رود ن

همین یه کار رو نکرده ایم... حتی اگه یادش نیاد که دیگه پزشک اینجا نیست، حتی اگه کار علمی ای   -

که   نتونه بکنه دیگه، غیر ازینه که وجودش داره به مریض ها آرامش میده؟ کلی ازینها از روز اولی
گاه دکتر رو دیده اند، با هم جوونی کردن، زندگی کردن، باهم پیر شدن...   اومدن توی این آسایش



ابراز همدلی دارد( دکتر شما درست میفرمائید، منهم بهشون همین حرف شمارو  )در حالی که سعی به  -
 وی پرونده. گفتم، اما مشکل من با پرونده هاست... نمیشه که اوردر های افراد متفرقه ثبت بشه ت 

دکتر جوان برای استقبال از دکتر سماوات به سمت ورودی بخش می رود و به سختی از میان حلقه ی  
بیماران دور دکتر خود را به او می رساند و معرفی می کند و او را به سمت اطاق ویزیت هدایت می کند.  

ریج از دکتر سماوات دور می شوند. دکتر  سرپرستار هم به سمت دکتر آمده و به او خوشامد می گوید. هر دو به تد
 جوان خطاب به سر پرستار می گوید: 

براشون یه تعداد برگه اوردر ببرید، بهشون بگید پرونده ها دست بازرس معاونت درمان در حال   -
 بازرسیه، برگه اوردر های ایشون رو ضمیمه ی پرونده می کنیم. 

رائه شده به دکتر می زند، به سمت استیشن پرستاری رفته و  سر پرستار  لبخندی از سر قدردانی برای راه حل ا
از کشوی استیشن یک دسته برگه اوردر در میاورد و در حالی که تعدادی از آن را جدا می کند، به سمت پرستار  

 جوانی می رود و با لحنی که مشخص است هر دو از محتوای حرف آگاهند، به پرستار جوان می گوید: 



ر سماوات سر ویزیت باشید )برگه ها را به سمت او میگیرد و با لبخندی اضافه می کند(  شما لطفاً با دکت  -
 متأسفانه پرونده ها دست بازرس معاونت درمان است... 

دوربین در حالی که در حاشیه پرونده های ضخیمی که همه بر سر جای خود بر روی استند پرونده ها هستند را طی می  
نه می رود که دکتر با لبخند از بیماران می خواهد از اطاق خارج شوند و منتظر باشند تا  کند به سمت داخل اطاق معای 

تک تک ویزیت شوند. پرستار جوان با برگه هایی در دست از پشت به دامنه ی دید دوربین می رسد و وارد  
 اطاق می شود.

 صحنه دوم

 تابستان  انتهای ظهر یک روز

کان  گاه م  حیاط آسایش

گاه است. دکتر سماوات در حال ورود   پزشک جوان از پنجره باز اطاقش در حال نظاره به حیاط سرسبز آسایش
به بیمارستان و گذر از عرض حیاط است. دوربین از منظر چشم پزشک جوان از بالا به حیاط می نگرد.  



گاهی به پنجره دکتر    سرپرستار از بخش خارج شده و در میانه حیاط به سمت دکتر سماوات به پیشواز می رود. با ن
 جوان در طبقه دوم از او تأییدی میگیرد. به سمت دکتر نزدیک می شود: 

 )با مهربانی( دکتر خیلی خوش آمدید، هوای به این خوبی، دوست ندارید توی همین حیاط بنشینید؟   -

گاه می کند.   دکتر با سردرگمی و لی همراه با لبخند بی هدفی که جزئی از چهره ی مهربان او شده  به سمت پرستار ن
پرستار از فرصت استفاده کرده و قبل از مجال هر گفتگویی بازوی دکتر را با احترام گرفته و به سمت میزی  

سنگی در محوطه هدایت می کند و به یک نیروی خدماتی که در حال گذر است اشاره می کند که از دکتر پذیرایی  

. خودش بر روی صندلی سنگی کنار دکتر نشسته و بیماران روبروی آنها  دکند. دکتر را بر روی صندلی می نشان
دوربین از پشت سر دکتر سماوات و پرستار اوج میگیرد. مردی با لباس   نشسته و بر دور آنها حلقه می زنند.

خدمات بیمارستانی با سینی بزرگی از چای های متعدد در لیوان های یک شکل و یکبار مصرف از پشت به میز  
 سنگی نزدیک می شود.  

 



 صحنه سوم 

 زمان ظهر یک روز پائیزی برگ ریز 

گاه پرستاری   کان ایست  م

سرپرستار بخش در حالی که لیوان شخصی پر از چایش را در دست دارد با سر انگشت پرده ی عمودی پنجره  
ی پشت استیشن پرستاری را کناری می زند، در حیاط دکتر سماوات با لباسی هماهنگ با لباس بیماران  

گاه نشسته    بیمارستان در میان چهار پنج نفر بیمار دیگر که بعضی ایستاده و بعضی نشسته اند بر روی نیمکتی کنار باغ آسایش
حالی که آنها باهم صحبت می کنند و   بر روی لباس بیمارستان جلیقه ی بافتنی ای را بر تن دارد و دراست و  

گاهی مات به دوردست می نگرد و   با نا آگاهی با آوای خنده ی آنها همراهی می کند.  گاهی می خندند، با ن

گاه های مات سماوات متمرکز می شود. سرپرستار عبور می کند و بر روی دوربین از کنار انگشتان   ن

 

 



 صحنه چهارم 

 زمان یک روز زمستانی 

کان بخش روانپزشکی   م

در پشت آن فضای کم عرض و   ش مجاور یک پنجره ی بزرگ است که تختی فلزی با لاکری در کنار
در سالن تعدادی تخت به صورت   زیر آن شوفاژی قدیمی قرار دارد.  دیواری پشت آن دیده می شود و

منظم چیده شده و بیمارانی میانسال با لباس های بیمارستانی بصورت پراکنده قدم می زنند و به کارهای خود  

پنجره نشسته است. دوربین از پشت سر بر روی او  مشغولند. پیرمردی خمیده بر روی لبه ی تخت به سوی 

ته و از سرما قوز  س متمرکز می شود. و مابین کتف های او عرض تصویر را فرا میگیرد. پیرمرد با لباسی نازک نش 
دیده می شود، روی پیرمرد نیز به   مابین دیوار و پنجره می ریزد کرده است. در حالی که از پنجره برفی که از آسمان  

جره است. تصویر با پتوی روانداز نازکی پوشیده میشود که توسط دستان زنی که لباس پرستاری در تن  سمت پن 

دارد بر روی شانه های پیرمرد انداخته می شود. دکتر سماوات صورتش را بر می گرداند و به پرستار که فقط لباس  



گاهی می اندازد و با لبخند از سر حس رضایت و  گاهی گنگ که حاکی از ناآگاهی از   و دستانش دیده می شود ن ن
گاهی از پایین   کان است  و دهانی که اندکی لای آن باز است  به پرستار که بر بالای سر او ایستاده ن زمان و م

دست پرستار بر دوش دکتر سماوات قرار می گیرد. دوربین که بر روی محل قرار گرفتن    به بالا می اندازد.
تر سماوات متمرکز است، بدون تغییر محل بر روی بارش برف پشت  دست پرستار بر روی شانه ی دک 

 فوکوس می شود.  پنجره
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